
درباره حمله به کشورمان واکنش هنرمندان جهان 
ســامی یوســف و چندیــن هنرمنــد 
آمریکایــی و چهــره سرشــناس هالیوود 
از جملــه رزی اودانل، مــارک رافلو، جک 
وایت، استیون کینگ و سوزان ساراندون با 
انتشــار پیام هایی در شبکه های اجتماعی، 
حملــه نظامی آمریکا و اســرائیل به ایران 
را محکــوم کردند و سیاســت های دونالد 
ترامــپ را مورد انتقاد قــرار دادند. حمله 
گســترده نظامی آمریکا و اســرائیل علیه 
ایران که صبح شــنبه (نهم اســفند) آغاز 
شــد، با واکنش مواجه شــد . جک وایت، 
خواننده گروه «وایت استرایپس»، با انتشار 
مطلبی در اینستاگرام، سابقه دونالد ترامپ 
در درگیری های بین المللی طی دوره دوم 
ریاســت جمهوری اش را مــورد انتقاد قرار 
داد و نوشت: «مگر دیدن اعلام جنگ علیه 
یک کشور در حالی که کلاه کامیون داری با 
شعار «آمریکا» بر سر دارد، دوست داشتنی 
نیســت؟ این هم از رهبــر «هیئت صلح». 
برای اعلام جنگ بعدی، شــاید بهتر باشد 
پاهایــت را روی میز بگذاری و در حالی که 
همبرگر می خــوری، این کار را انجام دهی. 
ونزوئــلا، گرینلنــد، ایران، کوبــا، چه فرقی 
دارند؟ پسران ترامپ مجبور نیستند بجنگند 
یا بمیرند، بلکه فرزنــدان دیگران خواهند 
مُرد ». سامی یوسف، خواننده و ترانه سرای 
بریتانیایی نیز با انتشار ویدئویی در صفحه 
مجــازی خود، بــه حمله آمریــکا و رژیم 
صهیونیســتی به ایران واکنش نشان داد. 
ایــن خواننده با بازنشــر ویدئویی از جفری 
ساکس، اقتصاددان و تحلیلگر، به موضوع 
حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران 
پرداخــت. در ایــن ویدئو جفری ســاکس 
می گویــد: «دلیــل اصلی حملــه آمریکا 
به ایران، مســئله هســته ای نیست، بلکه 
هژمونی سیاســی اســرائیل در خاورمیانه 
است. ایرانی ها هر سال می آیند و می گویند 
که خواهان ســلاح هســته ای نیســتند و 
می خواهند مذاکره کنند، اما آمریکا جواب 
آنهــا را نمی پذیرد؛ چرا که ایــن در جهت 

منافع اسرائیل است. مسئله این است ».
رزی اودانــل، کمدیــن و بازیگــر و از 
منتقدان قدیمی ترامپ  نیز در اینســتاگرام 
با انتشــار پیــام «او فقط و همیشــه دروغ 
می گویــد»، به این حملات اعتراض کرد. او 
همچنین نقل قول هایی از کارزار انتخاباتی 
ترامپ در سال ۲۰۲۴ را منتشر کرد که در آن 
ترامپ خود را «نامزد صلح» معرفی کرده 
و گفته بود جنــگ جدیدی را  آغاز نخواهد 
کرد. جان کیوســک، بازیگــر، تهیه کننده و 
نویســنده آمریکایی  نیز در شبکه اجتماعی 
ایکــس نوشــت  ورود بــه جنگ بــا ایران 
تلاشــی برای منحرف کردن افکار عمومی 
از پرونده های دیگر اســت و ایــن اقدام را 
زیر سؤال برد. در همین حال، مارک رافالو، 
بازیگر آمریکایی، با انتشــار مطلبی درباره 
نقش جرد کوشنر، از مذاکره کنندگان ارشد 
آمریکا، نوشــت: «او فرســتاده شده بود تا 

مطمئن شود ما وارد جنگ می شویم ».
اســتیون کینگ، رمان نویــس معروف 
آمریکایی، در واکنش به حملات آمریکایی-
اسرائیلی علیه ایران نوشت: «طبق ماده ۱، 
بخش ۸ قانون اساســی ایــالات متحده، 
تنها کنگره قــدرت اعلام جنگ و همچنین 
تشــکیل و حمایــت از ارتش هــا، تأمین و 
نگهداری نیــروی دریایی  و تأمین بودجه و 
تنظیم ارتش را دارد. این لعنتی را استیضاح 
کنیــد ». جان باختن کودکان دبســتانی در 
مینــاب نیز بــا واکنش برخــی هنرمندان 
همچون خاوبر باردم، مارک رافالو، جیمی 
کی کرتیس، ســامی یوسف و ... همراه شد. 
در پی حملات آمریکا و اسرائیل به مدرسه 
ابتدایی دخترانه در شهر میناب بندرعباس، 
تاکنون ۱۴۸ نفر شــهید و بیــش از ۹۵ نفر 
مجروح شده اند که بیشتر آنها دانش آموز 
بودند. در بین شهدا کادر آموزشی و اولیای 

دانش آموزان نیز حضور دارند.
  جیمی لی کرتیــس، بازیگر آمریکایی، 
در واکنــش بــه حملات صهیونیســتی و 
آمریــکا بــه ایــران، پســتی را در صفحه 
اجتماعی خود بازنشر کرد. در این مطلب 
آمده اســت: «دونالــد ترامــپ در کارزار 
انتخاباتــی ۲۰۲۴ خود بــه رأی دهندگان 
قــول داد  به جنگ هــا خاتمــه دهد، نه 
اینکــه جنگی را آغــاز کند. امــا در طول 
یک سال گذشــته، او به جای آن، حملات 
نظامــی را در هفت کشــور دســتور داده 
اســت. اشــتهای او برای مداخله نظامی 
با هر بار عمل، بیشــتر می شــود. اکنون او 
برای یــک حمله جدید علیــه جمهوری 
اسلامی ایران، با همکاری اسرائیل، دستور 
داده اســت و مقامات آمریکایی می گویند 
انتظار دارند این حمله بســیار گســترده تر 
از بمباران هدفمند تأسیســات هســته ای 
در ماه ژوئن باشــد. رویکــرد آقای ترامپ 
نســبت به ایران بی پروایانه است. اهداف 
او به درستی تعریف نشده اند. او نتوانسته 
اســت حمایت بین المللی و داخلی را که 
برای به حداکثر رساندن شانس یک نتیجه 
موفق ضروری است، جلب کند. او قوانین 
داخلی و بین المللی مربــوط به جنگ را 

نادیده گرفته است ».
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کمــی بعد از اذان صبــح بود که خبر آمد؛ خبــری که همچون 
صاعقــه ای بر ســر و دل ها فرود آمــد. انگار زمان بــرای لحظه ای 
ایســتاد. تلفن ها با صدایی لــرزان خبر را تکرار می کردند و اشــک، 
بســیار  جاری می شد. خبر شــهادت رهبر انقلاب برای بسیاری تنها 
یک اعلام رســمی نبود، بلکه زخمی بود که قلب ها را نشانه رفت. 
فاجعه روز شــنبه ۹ اســفند رخ داده بود. به گــزارش ایرنا، در پی 
حملات وحشــیانه رژیم غاصب و منحوس صهیونیســتی و دولت 
خبیث آمریــکای جنایتکار، مقتدای جهان اســلام، اســوه ایمان و 
اقتدار، عالم ربانی «حضــرت آیت االله العظمی امام خامنه ای رهبر 
معظم انقلاب اســلامی»، به فیض شهادت نائل آمد. هر دلداده ای 
به گونه ای واکنش نشان داد. صدا و سیما از حضور خودجوش مردم 
در میدان انقلاب و میدان های شــهرهای مختلف خبر می داد؛ زنان 
و مردانی که بر ســر و سینه می کوبیدند. تصویر دیگر، عده ای بودند 
که در حرم امام رضا (ع) در مشهد جمع شده بودند و پرچم سیاهی 
کــه در حرم به اهتــزاز درمی آمد. این خبری اســت که مانند پتکی 
فرود آمد. کوچه ها و خیابان ها در سکوت مطلق بودند، هیاهویی به 
گوش نمی رسید، به تدریج خیابان ها جان گرفتند، با قدم های لرزان 
و چهره هایــی ماتم زده. انگار جمعیت بــا فقدانی روبه رو بودند که 

دشوارتر از آن بود که بتوانند باور کنند.

صدای گریه در گوشــه  و کنار شــنیده می شــد. مادری دســت 
کــودک خود را محکم گرفتــه بود و زیر لب دعــا می خواند و آرام 
اشــک می ریخت. پیرمردی با قامتی خمیده، تصویر رهبر را بر سینه 
می فشرد و اشک هایش بی وقفه جاری بود. جوانی که شاید تا دیروز 
خنده اش در جمع دوســتان طنین داشت، این  بار سر به زیر انداخته 
و بی صدا می گریســت. دخترکی با بهت تمام مدام بر سرش می زد 
و مادری اشــک ریزان رهبرش را صدا می زد و زیر لب زمزمه می کرد 
رهبر خوبم، رهبر شــجاعم. هرچه زمان گذشــت، جمعیت بیشتر 
شد و خیابان ها بیشــتر رنگ عزا به خود گرفت؛ عده ای پرچم سیاه 
به دست، بر ســر می زدند و عده ای با در دست داشتن عکس رهبر 
شهیدشان، ناله سر می دادند. اینجا اندوه فردی نبود؛ دردی مشترک 
بود که یک به یک به همه منتقل می شــد. مردم کنار هم و شانه به 
شــانه هم ایستاده اند؛ گویی می خواهند ســنگینی این غم را با هم 

تقسیم کنند.
امروز تهران دیگر فقط یک پایتخت نیست؛  قلبی تپنده در سوگی 
عمیق اســت. اشک ها، دعاها و حضور خاموش اما پرمعنای مردم، 
آغاز روایتی شــد از وداعی بزرگ؛ وداعی کــه در حافظه یک ملت 

حک خواهد شد.
فضــا آمیختــه ای از انــدوه عمیق و همبســتگی ملی اســت. 

خانواده ها در کنار هم ایستاده اند؛ کودکان با چهره های متعجب به 
اشــک بزرگ ترها می نگرند و سالمندان با صدایی لرزان از سال های 
رهبری و خاطرات گذشــته ســخن می گویند. برخی در سکوت دعا 
می خوانند و برخی دیگر با شــعارهایی آرام، وفاداری خود را اعلام 
می کنند. در جمعیت که نگاه می کنی، چهره ها همه تکیده اســت 
و رد اشــک بر گونه ها دیده می شود. عده ای هم در سکوت و اندوه، 
زمزمه وار شــعارها را همراهی می کنند و سنگین اما با صلابت پیش 
می رونــد. آنان که به خیابــان آمده بودند، با دهــان روزه در عزای 
رهبرشان ناله می کردند . انگار هر کسی که آمده بود، می خواست در 
این لحظه تاریخی سهمی داشته باشد؛ چه با حضوری کوتاه، چه با 

دعایی آرام و چه با اشکی که بی صدا بر گونه می لغزد.
برای بســیاری این خبر فراتر از یک خبر سیاســی بــود؛ فقدانی 
عاطفی و شخصی تلقی می شود. همین حس است که خیابان های 
کشــور را بــه صحنه ای از ســوگواری عمیــق تبدیل کرده اســت. 
هرکسی به شــیوه خود عزاداری می کند. شهرهای مختلف در غم 
و اندوه ســنگینی فرو رفته اند، اما در دل همین اندوه، نشانه هایی از 
همبستگی و پیوند اجتماعی آشکار است؛ مردمی که در سخت ترین 
لحظه ها کنار هم ایســتادند و با اشــک و دعا، فصل تازه ای از تاریخ 

را رقم زدند.

اشکی که سرازیر شد، قلب هایی که زخمی شد

اندوه خوانی

پس از اعلام خبر شهادت حضرت آیت االله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در حمله جنایتکارانه 
رژیم صهیونیستی و آمریکا، پرچم عزا از دیروز صبح ۱۰ اسفندماه بر فراز بلندترین برج پرچم کشور به اهتزاز 
درآمد. برج پرچــم با ارتفاع ۱۵۰ متر در یکی از بلندترین حوزه های منطقه فرهنگی گردشــگری عباس آباد 
یعنی بوســتان طالقانی قرار گرفته اســت. همچنین نهادهای مختلف فرهنگی و هنری و وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسلامی در پی شهادت رهبر انقلاب بیانیه های متعددی منتشر کردند.
 بخشــی از متن بیانیه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی به این شــرح است: «خبر شــهادت رهبر فرزانه 
انقلاب اســلامی، حضرت آیت االله العظمی شهید سیدعلی خامنه ای، به دست آمریکای جنایت پیشه و رژیم 
صهیونیستی، ایران را در سوگی عظیم و تاریخی فرو برد؛ سوگی که نه فقط اندوه یک ملت، که زخم عمیق بر 
پیکره آزادگان جهان است. امروز قامت ایران داغدار است؛ اما خمیده نیست. مردی از تبار ایمان و استقامت  
که عمر خویش را در میدان جهاد فرهنگی، سیاســی و معنوی برای عزت این سرزمین صرف کرد، سرانجام 
به وعده محبوب خویش رسید. او که سالیان دراز با سلوک مجاهدانه زیست، سرانجام با خون خویش، سطر 

پایانی حیات دنیوی را به زیباترین خط نگاشت.
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی این مصیبت جان ســوز را به پیشگاه ملت شــریف ایران تسلیت عرض 
می کند و اعلام می دارد که یاد و راه این مجاهد بزرگ، در تار و پود فرهنگ این ســرزمین جاری خواهد ماند. 
دشــمنان پنداشتند با هدف قرار دادن یک شخص، مســیر یک تاریخ را متوقف می کنند؛ غافل از آنکه انقلاب 
اســلامی، نه بر دوش یک فرد، که بر شانه های ملتی مؤمن و آگاه استوار است. همان گونه که پس از رحلت 

امــام خمینی(ره)، پرچم انقلاب بی وقفه برافراشــته ماند، امروز نیز این پرچــم بر زمین نخواهد افتاد. خون 
شــهیدان، نه پایان راه، که آغاز فصلی نو از بیداری و اســتواری است. از درگاه خداوند متعال برای آن شهید 
عظیم الشــأن، علو درجات و هم نشــینی با اولیای الهی  و برای ملت بزرگ ایران، صبر، آرامش و اســتقامت 

مسئلت داریم ».
همچنین سازمان سینمایی، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد رودکی، خانه کتاب 
و ادبیات ایران، نهاد کتابخانه های عمومی، بنیاد فارابی و ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 

در پی شهادت رهبر انقلاب پیام های تسلیتی منتشر کردند.
 در بخشــی از پیام تسلیت سازمان سینمایی آمده است: «خورشــید فقاهت و استواری، در افق شهادت 
طلوع کرد. عالم اسلام و ایران مقتدر، در سوگ جان سوز رهبر حکیم، عارف واصل و علمدار جبهه  مقاومت، 
حضرت آیت االله العظمی خامنه ای (قدس سره) به سوگ نشست. شهادت، پاداش دهه ها مجاهدت نستوه و 
تبلور عینی پیوند میان «رهبری» و «شهادت» در مسیر آرمان های متعالی انقلاب اسلامی بود. ایشان نه تنها 
ســکان دار کشــتی انقلاب، که تکیه گاه معنوی و حکیم فرزانه ای بودند که هنر و ســینما را «کلید پیشرفت 

کشور» می دانستند.
رهبــری کــه همــواره با نگاهــی منصفانه و راهبــردی، هنرمنــدان را به ترســیم چهره واقعــی ایران 
فرامی خواندند، اکنون خود به صف یاران شهیدش پیوست تا در کنار حضرت امام (ره)، ناظر تداوم راه سرخ 

مقاومت باشد ».

تسلیت نهادهای فرهنگی و هنری پس از شهادت  رهبر انقلاب

گزارش خوانی

اتفاق خوانی

 شرق: صبح نهم اســفند، هم زمان با اوج حملات اسرائیل و آمریکا 
به ایران، صدای انفجار تنها چیزی نبود که تهران را لرزاند؛ بی خبری 
نیز بر شــهر ســایه انداخت. اینترنت ها قطع و ارتباطات با مشــکل 
مواجه شد. با این حال شهروندان نه تنها باید برای تهیه اقلام غذایی، 
دارو و مــواد مورد نیاز اقدام کنند، بلکه برخی نیز در جســت وجوی 

فیلترشکن از فروشگاهی به فروشگاه دیگر می روند.
خیابان های نارمک و شهید ثانی نیمه خلوت است؛ کیسه های نان 
در دســت رهگذران و صف های فشرده داروخانه ها بیانگر اوضاعی 
است که پیش آمده است. مردم بیش از هر چیز با ندانستن آنچه در 

چند قدمی شان رخ می دهد، دست وپنجه نرم می کنند.
صدای مهیب صبح شــنبه، نهم اســفند در تهران، شروع جنگ 

دوباره بود. حملاتی که تکرار همان جنگ ۱۲روزه برای مردم بود.
کوچه و خیابان های محله نارمک در ظهر روز نهم اسفند خلوت 
اســت و بیشتر رهگذران در حال تهیه مایحتاج و اقلام اولیه هستند. 
کرکره فروشــگاه های زنجیره ای پایین کشیده شــده و مردم در حال 
خرید از مغازه های سوپرمارکت هســتند. حتی مردم در مغازه های 

نــان فانتزی هم کیســه های بزرگی از نان در دســت دارند. بیشــتر 
مغازه های خیابان شــهید ثانی بسته اســت، با این حال چند مغازه 
خدمات کامپیوتری شــلوغ است. یکی از مشتری های این مغازه مرد 
جوانی اســت که برای خرید فیلترشــکن همچون دیگر مشــتری ها 
ایســتاده: «نگاه کنید؛ همه برای خرید فیلترشکن آمده اند. هیچ کس 
اینترنت ندارد و اصلا از چیزی خبر نداریم، البته همین فیلترشکن ها 
هم روی هر گوشــی ای جواب نمی دهد». دختر جــوان دیگری که 
برای تهیه فیلترشکن در نوبت ایستاده، می گوید : «به هر حال شرایط 
خاص اســت و اینترنت هم قطع. حتی امکان ارتبــاط با یکدیگر را 
نداریم. جدای از آن دسترســی به اخبار هــم نداریم و نمی دانیم در 

شهر و محله ما چه اتفاقاتی می افتد».
طرفی دیگر، داروخانه ای بزرگ اســت. مردم برای تهیه داروهای 
حیاتی منتظرند تا نوبتشــان شود. اما صف مادر و پدرهایی که برای 
خرید شیرخشــک اینجا آمده اند بیشتر اســت. مردی تلفن به دست 
گرفته و از پشــت خط از کســی آدرس داروخانه ای دیگر را می گیرد 
برای تهیه شیر خشک. در کوچه های این خیابان دست هر رهگذری، 

تعداد زیادی نان لواش، بربری یا تافتون دیده می شود.
جوان هــا و پیرمردها در بعضی نقاط خیابان دور هم حلقه زدند 
و در مورد جنگ و نقاطی که مورد اصابت قرار گرفته حرف می زنند.
تــردد در خیابان کم و زیاد می شــود، مردم بــا پاکت های دارو از 
داروخانه بیرون می آیند، بعضی از مردم با قدم های ســریع و تند از 
کنار هم می گذرند. ســاعت از ظهر گذشــته و کرکره پایین مغازه ها 
بیشــتر شــده اســت. با این حال همه جا حرف از جنگ اســت. در 
نخســتین روز جنگ، آنچه بیش از صدای انفجارها در شــهر طنین 
انداختــه، اضطــراب عمیــق مردمی اســت که میــان بی خبری و 
نگرانی از آینده ســرگردان مانده اند؛ صف هــای طولانی نان و دارو، 
جســت وجوی فیلترشکن برای دسترســی به اخبار و قدم های تند و 
نگاه های مضطرب رهگذران، همگی نشــانه جامعه ای است که زیر 
بار استرس از شرایط قرار گرفته است. در چنین شرایطی، جنگ فقط 
در آســمان و خیابان جریان ندارد، بلکه در ذهن و دل شــهروندانی 
ادامه دارد که با اضطراب چشــم انتظار روشن تر شــدن افق پیش رو 

هستند.

  ایســنا : مدیر کل انتقال خون اســتان تهران از شهروندان تهرانی درخواســت کرد نسبت به اهدای خون 
اقدام کنند. دکتر محمدرضا مهدی زاده ، با اشاره به وضعیت ذخایر خونی و نیاز بیماران اظهار کرد: «روزهای 
پایانی ســال را سپری می کنیم، روزهایی که با ماه رمضان مصادف اســت. میزان مراجعه برای اهدای خون 
در اســفند همواره کاهش می یابد؛ چرا که میزان درگیری روزانه شــهروندان بیشــتر می شود. نه فقط اسفند، 
بلکه میزان مراجعه در ماه رمضان نیز کاهش می یابد. ســال جاری، با هم زمانی این ماه ها روبه رو هســتیم. 
همچنین شــرایط جنگی ســبب خروج تعداد قابل  توجهی از شهروندان تهرانی شده که سبب تعداد کاهش 
اهداکنندگان احتمالی خون می شــود ». مدیر کل انتقال خون اســتان تهران درباره فعالیت پایگاه های انتقال 

خون اســتان تهران گفت: «پایگاه های انتقال خون استان تهران آماده پذیرش اهداکنندگان خون است. مرکز 
جامع «وصال» از ســاعت ۸ صبح تا ساعت ۲۲ و همچنین مراکز جامع «ستاری»، «شهرری» و «تهرانپارس» 
از ۸ صبح تا ســاعت ۲۰ فعال هســتند. شــهروندان تهرانی به منظور کسب اطلاع از ســاعت فعالیت سایر 

پایگاه های انتقال خون استان تهران می توانند به سایت اداره کل انتقال خون استان تهران مراجعه کنند».
مهدی زاده در پایان گفت: «نیاز به خون، همیشــگی است. من از شهروندان تهرانی درخواست می کنم با 
اهدای خون خود مانند همیشــه در کنار اداره انتقال خون استان تهران حضور داشته باشند و یاریگر بیماران 

و مجروحان احتمالی باشند».

آدم های سرگردان

درخواست اهدای خون

۱۴۹ دانش آموز دبستانی در میناب، در نخستین 
ساعت های حمله  به دبستانشان جان باختند. 
تحولات بعدی از نظر ارزش خبری برای روزنامه نگاران 
جهان آن قدر بزرگ بود که کشته شــدن این دختران زیر 
سایه خبرهای مهم تر گم شد؛ همچنان که کشته شدن 
زنان ورزشکار لامردی. گویی در هر جنگ و درگیری ای، 
ســهم قربانی کودکان باید ادا شــود. هنــوز چیزی از 
جان باختن بیــش از ۲۰۰ نوجوان در اعتراضات دی ماه 
نگذشته بود که این بچه ها هم قربانی شدند. این ۱۴۹ 
نفر کــودکان دبســتانی بودنــد. هیچ کــدام از آنان و 
خانواده هایشان انتخاب نکرده بودند که زیر آوار بمانند 
و هزینــه چیزی شــوند کــه نمی دانند چیســت. آنان 
انتخاب شــده نبودند. کســی آنان را برای قربانی شدن 
برنگزیده بود. هیچ نقشــی در به وجود آمدن جنگ و 
بهانه های جنگ و ساز و برگ آن نداشتند. هنوز سنشان 
به نقش برعهده گرفتن نرسیده بود. مثل همه بچه های 
یک مدرسه از خانواده هایی گوناگون بودند.    آنان مثل 
هــر روز لباس پوشــیدند و به مدرســه رفتنــد  و روی 
نیمکت های کلاس هایشــان نشســتند و مثــل هر روز 
 دفترها و کتاب هایشــان را روی میز گذاشــتند و برخی 
گوش به صدای معلم ســپردند و برخی در حالی که 
نگاهشان به معلم بود، خیالشان از پنجره کلاس بیرون 
پــرواز کرد و در رؤیاهای تلخ و شــیرین غرق بودند که 
صدای مهیبی ســقف و دیوار را بر سرشــان آوار کرد. 
ســال ها زندگانی پیــش رو و رؤیاهای بســیاری از آنان 
دزدیــده شــد؛ همان طورکه از جان باختــگان دی ماه. 
دوست ندارم نام هیچ کدامشان فراموش شود، اما چه 
ســود وقتــی مادرهــا و پدرهایشــان نمی تواننــد در 

آغوششان بگیرند؟

 حفظ ســلامت روان کودکان در شرایط بحران 
نیازمند رویکردی چندلایه اســت که خانواده، 
جامعه و سیاست های حمایتی را در بر گیرد. در سطح 
خانواده، شیوه تعامل والدین نقشی تعیین کننده دارد.

نخســت، تنظیم هیجانــی والدین اهمیــت بنیادین 
دارد. کودک اضطــراب را از طریق رفتار، لحن صدا و 
بزرگســالان دریافت می کند.  واکنش های غیرکلامی 
والدین لازم نیســت ترس خود را انــکار کنند، اما باید 
آن را به گونه ای مدیریت کنند که احســاس فروپاشی 

منتقل نشود.
دوم، گفت وگوی صادقانه و متناســب با ســن کودک 
ضروری است. پنهان کاری مطلق می تواند اضطراب را 
افزایش دهد؛ زیرا کودک از نشانه های محیطی متوجه 
ناامنی می شود اما توضیحی دریافت نمی کند. توضیح 
باید ساده، کوتاه و اطمینان بخش باشد: تأکید بر اینکه 

بزرگسالان برای حفظ امنیت تلاش می کنند.
سوم، حفظ روال های روزمره حتی در حداقل ممکن، 
به بازســازی حس ثبات کمک می کند. ساعت خواب 
منظــم، وعده های غذایی مشــخص، زمــان بازی و 
مطالعــه، پیام روشــنی از تــداوم زندگــی به کودک 

منتقل می کند.

یاد

کودکی

مرثیه ای برای کودکان 
جان باخته

چگونه از ذهن کودک در 
شرایط جنگی محافظت کنیم؟

علی اصغر سیدآبادی


